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هويت بخشی

حجت الاسلام سجاد کرمی
پژوهشگر و فعال در عرصه تعليم و تربيت

مبانی  هویت
در بستر جهان متلاطم كنونی شكل گرفته است، بلكه عمری ديرپا 
به درازای حيات بشــر دارد و آتية آن نيز تا ســرمنزل بشر خواهد 

پاييد.

مفهوم شناسی  

كلمة »هويت«1 در لغت به معنای شخصيت، ذات و حقيقت شی 
اســت )معين، 1379(. در اصطلاح، به هــر آنچه فرد را از افرادی 
متمايز و به افرادی ديگر ملحق می كند، اطلاق می شــود. بر اين 
اســاس، هويت از يك سو وجه مميزة فرد نسبت به سايرين است 
و از سويی می تواند وجوه اشتراک او با ديگران را مشخص كند و 
موجب شناسايی فرد از ديگری و ديگران شود. هويت، نگرش ها، 
ويژگی ها و روحياتی اســت )نجفي، 1392: 26( كه ابعاد گوناگون 
دارد و عوامل متعددي از جمله جنسيت، جغرافيا، تاريخ، مليت، دين، 
فرهنگ، آداب ورســوم، و محيط پيرامون در شكل گيری آن نقش 
دارند. فرد با تكيه بر هويت خود است كه می تواند بگويد چه كسی 
هســت و چه كسی نيست و با ساير افراد و گروه ها و تفكرات چه 
نســبتی دارد؟ در بدو تولد، اين وجوه تمايز در بين انسان ها بسيار 
كم رنگ است و به تمايزات زيستی، جغرافيايی و خانوادگی محدود 
می شود. با گذشت سال ها، در جريان تأثيرپذيری انسان از محيط 
اطراف، هويت او نيز ابعاد گوناگون، گســتردگی و عمق بيشتری 
می يابد. هويت جنسيتی، هويت قومی و خانوادگی، 
آداب ورسوم، هويت تاريخی، هويت ملی و هويت 

دينی ابعاد گوناگون هويت هستند.

 ضرورت و اهمیت

حال پرسش اساسی آن است كه مقولة هويت 
چه اهميتی دارد و چرا بايد بدان پرداخت؟ در ميان 
دل مشــغولی ها و ســاحت های گوناگون زندگی 
بشـر، اساســـاً موضوع هويت كجا قرار می گيرد 
و اگر از قلم بيفتد، به قول معروف به كجای انسان 
برمی خورد؟ آيا بحث از هويت را، آن هم در فضای 
تعليم وتربيت، می توان بحثي ضروری و راهبردی 
دانست؟ و آيا ســخن گفتن از اين موضوع برای 
معلمان دغدغه مند و پرتلاش عرصة تعليم وتربيت 
راهگشا و پرتوافكن مسير دشوار آينده خواهد بود 

يا خير؟
بايد بــه ايــن نكته توجــه كرد كه انســان 
موجودی اجتماعی، متمدن و متكامل اســت. در 

ز كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟
به كجا می روم آخر ننمايی وطنم

انسان همواره در برابر پرسش هايی قرار دارد كه گاهی به سادگی 
از كنار آن ها عبور می كنــد و گاهی به غايت ذهن او را به چالش 
می كشند. اين پرســش ها گاهی بدون آنكه پرسشگری در ميان 
باشد، براساس تبادر ذهنی فرد، او را به ساعت ها تأمل فرامی خوانند و 

گاهی در برابر پرسشگران 
بيرونــی، محمــل بحث 
می شــوند.  نظر  تبادل  و 
هرچه باشد، پاسخ به اين 
ســؤالات اســت كه هم 
نمايانگر تمايز يك فرد يا 
گروه با سايرين است و هم 
بيانگر وجوه اشتراک فرد يا 

گروه با ديگران.
اساسی ترين پرســش هايی كه همواره فراروی بشر بوده اند و او 
گريزی از پاسخ به آن ها ندارد، پرسش از »كيستی« و »چيستی« 
اوســت. اينكه به كجا و چه چيزی تعلق دارد؟ اينكه چگونه و بر 
چه شالوده ای فكر، زيست و حركت می كند؟ و اينكه چه دورنمايی 

برای حركت خود متصور است؟
 اين پرســش ها و شايد پرســش های ديگر، مؤلفه های اساسی 
شــكل دهندة هويت يك فرد يا گروه يا يك ملت هستند. پيشينة 
چنين پرسش هايی و پاسخ به آن ها، نه سخني امروزين است و نه 
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اجتماعی بودن، به عنوان يك ضرورت فطری برای انســان، اقتضا 
می كند كه كشتی وجود او به ســاحلی از تمايزات و اشتراكات با 
ســايرين پهلو بزند. اگر اين تمايزات و اشتراكات مشخص نباشند 
و به فرد هويتی مشــخص ندهند، او مانند غباری در هوا سردرگم 
اســت و تحت تأثير هر تكانه ای به تــكان و تلاطم می افتد. اين 
هويت است كه احســاس »خودبودن« به انسان می دهد و عامل 
تنظيم ارتباطات انسان با »خود«، »خدا«، »جامعه« و »طبيعت« 
است. اگر هويت نباشــد، فرد در نقش آفرينی اجتماعی خود دچار 
كژكاركردی و گوشه گيری می شــود. به جای تحرک، در مرداب 
ركود گرفتار می آيد و نمی تواند تصوير روشنی برای حركت خود در 
آينده داشته باشد. در اين باب، روايتی از امام رضا )عليه السلام( نيز 
پيرامون اهميت و ضرورت هويت شايان توجه است: »پنج ويژگی 
اگر در كســی نباشد، به او اميدی از دنيا و آخرت نيست: ريشه ای 
محكم در وجود خود نشناسد كه بدان اعتماد كند، كَرَمي در سرشت 
خود نبيند، اســتحكامی در خوی خويش، نجابتی در ذات خود و 

ترسی از پروردگار ]نداشته باشد[« )حَرّانی، 1391: 782(.

 ابعاد هویت

هويت هر انسانی را ابعاد متعددي شكل می دهند. در واقع، هويت 
فرد برايندی از ابعاد گوناگون هويت است. هويت جنسيتی، هويت 
قومی، هويت ملــی، هويت دينی و هويت تاريخی اضلاع و ابعاد 
هويت هســتند كه هر فرد بايد نسبت خود با اين اضلاع و ابعاد را 
مشخص كند. براي مثال، آحاد جامعه بايد در بعد دينی واجد بينش، 
گرايش، مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها باشــند و براساس آن 
ارزش ها و هنجارها عمل كنند. سبك زندگی و فضای زيست آن ها 
متناســب با اين هويت و متأثر از آن شكل گرفته باشد و هر آينه، 
كنشی كه از خود بروز می دهند، معرف هويتشان باشد. اين موضوع 
آنجا جذاب تر و خطيرتر می شود كه فرد بايد بين هويت هاي دينی، 
ملی، جنسيتی و ... خود هماهنگی برقرار كند و برای هم راستاكردن 
آن ها با هم بكوشــد. اين موضوع مهم، ضرورت وجود نهادهای 
هويت بخــش را در جامعه ايجاب می كنــد كه در جای خود بدان 

خواهيم پرداخت.

 عناصر هویت بخش

با روشن شدن اهميت هويت، بايد پرسيد چه عناصری می توانند 
در فرد و جامعــه هويت ايجاد كنند؟ به تعبير ديگر، هويت دينی، 
ملی و ... با تكيه بر چه عناصری در فرد شكل می گيرند و تقويت 

می شوند؟

1. تاریخ افتخارآمیز

تاريخ هر ملتی هم معرف هويت تاريخی آن ملت اســت و هم 
جزو عناصری است كه به يك ملت هويت می بخشد. اين عنصر در 
شكل گيری هويت ملی و دينی جامعه نقشی اساسی دارد. در اين 
ميان، نقاط عطف تاريخی می توانند نقش پررنگ تری در ساخت 
هويت و پرداخت آن داشــته باشــند. پيروزی ها و عوامل آن ها، 
شكســت ها و عوامل آن ها و افتخارات تاريخی، ابعاد اين موضوع 

هستند.

2. قهرمان ها

كسی هرگز نمی تواند منكر نقش بی بديل اسطوره ها و قهرمانان 
در شــكل دهی به هويت جامعه شود. از اين روست كه در جوامع 
گوناگــون و به خصــوص جوامع غربی، بــرای بازآفرينی يا خلق 
اسطوره ها در عرصة هنری تلاش زيادی می شود و سينمای غرب 
آكنده از قهرمانان و شــبه قهرمانان اســت. قهرمانان به هر ملتی 

هويت، اعتمادبه نفس و انگيزة پيشرفت می دهند.

3. مظاهر تمدنی

مظاهر تمدنی از جمله معماری و ســخت افزارهای تمدنی، هم 
معرف هويت جامعه هســتند و هم بخشــی از هويت را شــكل 
می دهند. قرارگرفتن در قالب تمــدن، به مثابة قرارگرفتن در يك 
كارخانة انسان سازی است كه در روزمرة زندگی، شاكلة شخصيتی 

و هويتی افراد و جوامع را شكل می دهند.

۴. آیین ها و مناسک

آيين ها و مناســك ملــی و دينی و نحوة پرداختــن به آن ها و 
بزرگداشتشــان، بخشی از ظرفيت عظيم هر جامعه برای پرورش 
افراد و ايجاد جريان های اجتماعی هويت ساز است. مثال بارز اين 
مدعا، آيين هايی مثل عزاداری محرم، آيين نوروز و يلداســت كه 
به جامعه شــاكله و هويت می دهند و ابعاد گوناگوني از شخصيت 

اجتماعی افراد را مهندسی می كنند.

5. ارزش های مسلط بر جامعه

اينكه يك فرد چگونه بينديشد و چگونه زندگی كند، تا حد زيادی 
متأثر از ارزش های مســلط بر جامعه ای ا ســت كه در آن زندگی 
می كند. روح جمعی يا تكروی، روحية جهادی يا تنبلی و سستی، 
نوع دوستی يا بی مبالاتی نســبت به جامعه و ... همه ارزش هايی 
هستند كه وجود يا نبود آن ها در جامعه به شكل گيری هويت های 

متفاوت و متضاد منجر می شود.
علاوه بر اين موارد، مصداق هاي فراوان ديگری از جمله شغل و 
تحصيلات نيز می توانند به عنوان عناصر هويت بخش مطرح شوند 
كه براي رعايت اختصار، از ذكر و تفصيل آن ها خودداری می كنيم.

در شماره های آينده دربارة نقش مدرسه و معلم در هويت بخشی 
به دانش آموزان بيشتر سخن خواهيم گفت.
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